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Abstract: The root (q-r-b) encompasses a wide 

spectrum of meanings in the Qur'an. According to 

lexicographers, in its primary sense, this root denotes 

proximity—both physical and metaphysical—and stands in 
opposition to the concepts of distance and separation. 

Beyond its application to tangible and conventional matters, 

the root is employed with particular significance in verses 

describing the rupture or continuity of the relationship 
between humankind and God. Examining this semantic 

diversity and plurality of usage is achievable through 

analyzing its morphological patterns and typology. 
Employing the method of historical semantics, this study 

traces the historical origins of the root (q-r-b) within the 

Semitic languages and investigates the trajectory of its 
semantic evolution. The developmental path and semantic 

structure of this root are meticulously examined. The study 

concludes that derivatives of the root (q-r-b), across their 

various usages, utilize two distinct morphological patterns, 
each of which has followed a different path in meaning and 

application. These two patterns are: 1) "being near" and 2) 

"becoming near," both of which are employed in the Qur'an 
within physical and metaphorical dimensions. 

DOI: 

publisher 

10.22051/tqh.2025.48892.4299 
Faculty of Theology, Alzahra University, Tehran, Iran 

 

 

mailto:Fa.ghorbani@cfu.ac.ir%20%20/
https://orcid.org/0000-0001-5183-0344
https://orcid.org/0000-0003-1440-2978
mailto:z.hosseini@umz.ac.ir
mailto:h.shirzad@umz.ac.ir
https://orcid.org/0009-0002-1865-9981
https://orcid.org/0009-0006-1678-7022
mailto:mh.shirzad@umz.ac.ir
https://doi.org/10.22051/tqh.2025.48892.4299


 

 

 در قرآن با رویکرد معناشناسی تاریخی  (ربق )وجوه معنایی 
 2زینب السادات حسینی                                    1فاطمه قربانی لاکتراشانی

 4محمدحسین شیرزاد                      3محمدحسن شیرزاد

 مازندران، ایران. )نویسنده مسئول( دانشگاه فرهنگیان، استادیارگروه الهیات و معارف اسلامی،.1
Fa.ghorbani@cfu.ac.ir   /https://orcid.org/0000-0001-5183-0344    

 . ایران بابلسر،دانشگاه مازندران،    دانشیار گروه الهیات و معارف اسلامی،.2
 https://orcid.org/0000-0003-1440-2978  /z.hosseini@umz.ac.ir 

 ایران  بابلسر، دانشگاه مازندران، استادیار گروه معارف اسلامی،.3
h.shirzad@umz.ac.ir / https://orcid.org/0009-0002-1865-9981   

 . ایران بابلسر، دانشگاه مازندران، استادیار گروه معارف اسلامی،.4
7022-1678-0006-https://orcid.org/0009  / mh.shirzad@umz.ac.ir 
 صص 

129-165 

 
   مقاله

 ی پژوهش یعلم 

 دریافت:
21-8-1403   

  پذیرش:
1404-3-3 

 :هادواژه یکل
 قرآن، 
 قرب، 

  ،ییوجوه معنا
  یمعناشناس

 یخ یتار

شوود. رب( طیف وسیعی از کاربردها را در قرآن شامل میماده )ق:  چکیده
لغویان، این ماده در معنای ابتدایی خود، در امور حسوی و فراحسوی،   در نگاه

حامل مفهوم نزدیکی و ضد بعد و دوری اسوت. کواربرد ایون مواده عولاوه بور 
موضوعات حسی و اعتبواری، در گسسوت یوا پیوسوت رابیوه میوان انسوان و 

باشد. بررسی این تنوع معنایی ای در آیات میخداوند نیز دارای کاربست ویژه
شناسوی سواخت فورفی و تکثر کاربرد، از طریق مسیرشناسی ساخت و گونوه

ممکن خواهد بود. در این پژوهش بوه روش معناشناسوی تواریخی، عولاوه بور 
رب«، به بررسوی سویر تیوور معنوایی آن در های تاریخی ماده »قیافتن ریشه

-موی کاوشهای سامی پرداخته و مسیر و گونه ساخت معنایی این ماده زبان
رب« در اسوت کوه مشوتقات مواده »ق  حافل شده  رد. در پایان این نتیجهرگ

کاربردهای مختلف از دو ساخت فرفی بهره برده و هرکدام مسیر متفواوتی را 
انود. ایون دو سواخت فورفی متفواوت، شوامل در معنا و استعمال طی نموده

»نزدیک بودن« و »نزدیک شدن« است که در ابعاد حسوی و اعتبواری موورد 
 استعمال قرآن قرار گرفته است.
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 مقدمه .  1  
های زبانی و آواهووای گفتوواری متفوواوت آنهووا ها فرفا برخاسته از فورت تفاوت زبان

شناسووی، بلکووه زبووان یووک قوووم تجسووا عقایوود، باورهووا، احساسووات، انسان ،نیسووت
بینی، اندیشه و فرهنگ ویژه آن قوم است که با زمان و زمووین زیسووت ایشووان جهان

شووناخت ریشووه   .(167ص  ،ش1402  ،مکوند، عباسووی فوورد)  دپیوندی تنگاتنگ دار
شناس را بووه مفهوووم دقیووق آن در علوور نووزول قوورآن تواند واژهسامی یک واژه می

ها برای درک فووحیا از یکی از بهترین روش .(55  ص  ،م1991  )قدور،د نزدیک نمای
های معنایی یک واژه، شناخت مسیری است که یک واژه از آغاز تا زمان ثبات مؤلفه

 ،ش1403 شووجاعی، و ثقفیووان ؛طبسیاخوان  )  ستمعنایی در یک زبان طی کرده ا
»معناشناسی تاریخی« یا معناشناسووی درزمووانی بووه میالعووه معنووا در دانش   .(3ص

الفوواد دخیوول بررسووی و  در این روش معانی قدیمی واژگانزد و  پردامیطول زمان  
در مباحووت توواریخی و . (34ص ،ش1395)پالمر، شووودمیآنهووا درک ی نو معامعین  

ادیانی اغلب نیازمند معناشناسیِ درزمانی و تحووو ت معنووایی واژه در طووول توواری  
توان به تحووو ت معنووایی هم ووون ای واژگان بهتر میبوده و به کمک تحلیل مؤلفه

توسعه یا تضییق، تشدید یا تضییق معانی و یا حتی حذف و جایگزینی معووانی جدیوود 
این روش گونه و مسیر ساخت فوورفی   در  .(54ص  ،ش1398شفیعی،  )  یافتدست  

کاربسووت دانووش  گووردد.ممکوون میکلمووات مشووخب و برداشووت معنووایی فووحیا 
تواند تحول نوووینی را در حییووه تفسوویر و معناشناسی تاریخی بر واژگان قرآنی، می

بووا  تر نماید.ترجمه ایجاد نموده و برداشت های معنایی از واژگان را به اتقان نزدیک
کووافی توان دریافت که آیا تحلیوول قاموسووی لغویووان، از فووحت کمک این دانش می

 است.    برخودار بوده و یا احلای معانی واژگانی به نقب، خیا و خلائی دچار شده
معقووول  ،محسوسمادی و  ای کاربردهای رادکه رب« »قماده  تاریخی  بررسی  

زیرا در ایوون تنوووع   ؛نماید ضروری می،  استبا بسامد با یی در قرآن  و غیرمحسوس  
. داردوجووود در تفسوویر و ترجمووه    ان تداخل معنایی و برداشت نافحیاکاربرد، امک

از امکان با تری برخوردار خواهد کلامی  در تفاسیر  ،این انحراف در برداشت معنایی
گسست یووا پیوسووت که در رابیه   ،رب«کاربردهایی از ماده »قتواند  میبه ویژه    ؛بود
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تفاسوویری بووه  ،  شووودمیمیوور   از زمان خلقووت تووا موور   خدا و انسان  میان  رابیه  
توانسووته نرب«، »ق مووادهتحلیل قاموسی  درنیز    لغویانتلاش    گردد.منجر    نافحیا

 ،در اختیووار گووذارددرزمووانی آن تغییر و تحو ت  اطلاعات درخوری پیرامون فرآیند  
جووویی پی های سووامی،بایست همزادهای این ماده در دیگر زبانناگزیر میبنابراین،  

 .شود

  پیشینه تحقیق.  2
را هایی که واژگان قرآنی در سخن از پیشینه این تحقیق باید گفت، برخی از پژوهش

 از روش معناشناسی توواریخی  و در این مسیر  اند کرده  میالعهوجوه معنایی  از حیت  
  ند، عبارتند از:اهبهره برد

نگوواری و مقاله »معناشناسی تاریخی ماده قرآنی رَشَد؛ با رویکرد توواری  واژه  -
 ؛1ش(1403شناسی« اثر پرویز آزادی)ریشه

حووب بووا رویکوورد  78انعووام و  74مقالووه »معناشناسووی واژب »دب« در آیووات -
 ؛سید حسین سووید موسوووی ؛مرضیه اسرافیلی اثر های سامی«شناسی در زبانریشه

 ؛2ش(1400شهلا شریفی) و علی رضا آزاد
بووا رویکوورد مسیرشناسووی ث« ن»دمقاله »کاوشووی توواریخی در موواده قرآنووی -

   ؛3ش(1399اثر احمد پاکت ی) ،ساخت«
ماده  مقاله  - کریا،ر«  ذ»ن»چندمعنایی  قرآن  بر   یتحلیل  در  زبانشناختی 

  شیرزادمحمد حسین    ؛پاکت یاثر »احمد    ،و »انذار« «نذر»ای میان  همگرایی ریشه
 ؛4( ش 1397)و محمد حسن شیرزاد

ب« در قرآن کریا؛ تحلیلی ادبی بر  و/ رب های »رب مقاله »چندمعنایی ریشه  -
واگرایی همگرایی  و  ریشهها  شیرزاد  ، ای«های  حسن  محمد  حسین    ؛اثر  محمد 

 ؛5ش( 1396محمد شریفی) و شیرزاد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 .   83-57فب(، 79) 30، میالعات تاریخی قرآن و حدیت.  1
 . 243  – 223فب(، 69) 27، میالعات تاریخی قرآن و حدیت.  2
 .  14-1بف(، 1) 9،  های زبانشناختی قرآنپژوهش .  3
 . 106  – 91بف، 13، شماره پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن. 4
 . 106  – 91ب، ف13، شمارهپژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن.  5



 یقربان ی/خیتار یمعناشناس کردیرب( در قرآن با رو)ق ییوجوه معنامقاله علمی پژوهشی:            132
 رزاد یش /رزادی ش ی/نیحس  ی/لاکتراشان

 

»ربّ«  - واژه  تاریخی  »معناشناسی  خوانین،  مقاله  محمدعلی    زادهاثر 
 ؛ 1ش( 1394)

بررسووی توواریخی واژگووان قرآنووی بووه توجه اندیشمندان قابل ملاحظه است که 
بررسی تاریخی کمووک شووایانی بووه درک معنووا و کاربسووت آن در   معیوف بوده زیرا

تفسیر و فها غرض الهی خواهد نمود. یکتایی پژوهش در حوزه معناشناسی   ،ترجمه
به جهت محتوا و های سامی و بررسی سیر معنایی آن در زبان  رب«»قماده  تاریخی  

 روش انگیزه انجام این تحقیق بوده است.

 ها و کاربرد قرآنی آن رب«ماده »قن در کاربردهای  ا آرای لغوی .  3
رُب دهد نشان می رب«»قبررسی آرای عالمان لغت در ماده  »قُرْبْ« ملدر فعل »قووَ

کار بووهدیگوور  معانی مختلف  به  و نیز  مکان و زمان  ی  برا  آنمشتقات  و  است  یَقرُبُ«  
؛ 199ص ،1 ج ،ق1407؛ جووووهر ، 153ص ،5ج ،ق1410 )فراهیووود ، رودموووی

ی نتمام معووااند تا تلاش نموده  لغویانبرخی از    .(226ص  ،9  ج  ،ش1360ملیفو ،
ایجوواد هووایی  ارتباط،  بووین آنهوواو  نموووده  مرتبط با یک افل معرفی  تنها  را  رب«  »ق

 ،ش1370سوویدی،)  گذار نظریووه افوول معنوواییبنیان  ،فارسابن  . برای نمونهنمایند 
 ،فووارسابن) دانوود را خوولاف بُعوود میرب«  »قماده  افل    ،ةمقاییس اللغدر    (369ص

 .(81ص،2  ج،ق1404
پرداختووه   هووابووه آن  نیز  در قرآن که در کتب لغتاز این ماده    کاررفتهبهواژگان  

 :عبارتند از،  شده
 ،ق1414 منظووور،)ابن است «قَرُب یقرُبُ »قربان در افل ملدر    قربان: -الف

وسیله آن به خدا تقرب جویوود، و هر آن ه بنده بهبه نزدیکان پادشاه    .(665ص  ،1ج
؛ 153ص  ،5 ج ،ق1410فراهیوود ،) »قربووان« گوینوود و جموور آن قوورابین اسووت

دیووت احادر    چنانکووه  .(111ص  ،9ج  ،م2001  ؛ ازهری،625ص  ،1ج  ،تابی  درید،ابن
 هنماز مایه قربان و نزدیک شدن هر انسان باتقوا بووه خوودا دانسووته شوود   )ع(نامعلوم

پیشکشووی و یووا نیووز  از دیگوور ملووادیق آن    .(265ص  ،3  ج  ،ش1365  است)کلینی،
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 .  120-77ب(، ف2) 4،  های زبانشناختی قرآنپژوهش .  1
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ازهووری، ؛  625ص  ،1ج  ،تووادریوود، بیابن)  ددگوورمیهدا  اخداوند  به  که  است    قربانی
هم نین نزدیک شدن   .(664ص  ،1ج  ،ق1414  منظور،ابن؛  110ص  ،9  ج  ،م2001

بووا بنووابراین،    .(405ص  ،5ج  ،ق1414عبوواد،  )ابن  قربان گوینوود را    به امری یا کاری
آید که واژه »قربان« دارای دو معناست: یکووی دست میگفته شده به  معانیتوجه به  

 و دیگری معنای پیشکشی. ان پادشاهمعنای نزدیک
نت  ؤاست. قریبة مو نقیض بعید   به معنای دارای قرابت و نزدیکی  قَریب: -ب

ونت و فوورد و جموور در مذکر و مدر قولی دیگر و  استو اقارب آن و جمر آن قرائب  
 ،1ج ،ق1407 جوهر ،  ؛154و    152ص  ،5ج  ،ق1410فراهید ،  )  آن مساوی است

بی و سووَ رابیووه نَ   کاربرد آن در معنای.  (669ص  ،1ج  ،ق1414  منظور،ابن  ؛199ص
«، یعنی: »او از دُونَ کُلِّ قُرَیْبَي قُرْبَیای »در مثل محاورهنیز قرابت داشتن با فردی، 

( قابل ملاحظه است. 623ص  ،1ج  ،تادرید، بی)ابن  تر است«هر کسی به من نزدیک
)ازهووری،  رودکار موویهبوو   یمکاننزدیکی    گوید که آن برایمی  فراءبه نقل از  ازهری  
   .(112ص ،9ج  ،م2001

. واژه قریب، ففت مشبهه بر وزن فعیل و برگرفته از فعل »قَرُبَ یَقرُبُ« اسووت
ي قَرِیبٌ   :در سه آیه کاربرد داردعنوان یکی از اسمای حسنای الهی این ففت به »فَإِنِّ

اعِ« جِیبُ دَعْوَةَ الدَّ
ُ
ي قَرِیبٌ مُجِیووبٌ«186:ةبقرال)  د  ( و »فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُاَّ تُوبُوا إِلَیْهِ إِنَّ رَبِّ

هُ سَمِیرٌ قَرِیبٌ«61:)هود خِذُوا مِنْ  :هم نین در کاربرد مکانی .(50:)سبأ ( و »إِنَّ
ُ
»وَ د

تَ 51:)سبأ  مَکانٍ قَرِیبٍ« ( و نزدیک بودن چیزی به شخب یا چیز دیگوور »إِنَّ رَحْمووَ
هِ قَرِیبٌ مِنَ الْمُحْسِنِینَ« نْ :  زمانیدر کاربرد  ( و نیز  56  :عرافلأ)ا  اللَّ ونَ مووِ »ثُاَّ یَتُوبووُ

هِ قَریبٌ«  ( و »مَتی17  :نساءال)  قَرِیبٍ«   إِنَّ نَلْرَ اللَّ
َ
هِ د ( استفاده 214 :بقرةال) نَلْرُ اللَّ

 .شده است
مفهوم نزدیکووی لغت و نیز قرآن به  در    ملدر ثلاثی مجرد است که:  قربی  -ج

 .(388ص  ،6ج  ،ش1387سوویده،  )ابن  اسووت  در نسب و خویشاوندی کوواربرد یافتووه
مَةَ  و »وَإِذَا حَضرَ  (83 :ةبقرال ون »وَ بِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا وَ ذِی الْقُرْبیَ«)همآیاتی   الْقِسووْ

وْلُواْ الْقُرْبیَ 
ُ
ئَلُکاُ 106 :ةمائوود ال«)( و »وَ لَوْ کانَ ذا قُرْبووی8  :نساءال)  «د سووْ

َ
ل  َّ د  ( و »قووُ

ةَ فیِ الْقُرْبیَ  جْرًا إِ َّ الْمَوَدَّ
َ
 قرآن است.در  آن( از موارد کاربرد 23 :شوریال) «عَلَیْهِ د
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ایوون از باب افتعال و معنای غالب آن میاوعه و اثرپذیری اسووت. اقتراب:   -د
اْ فوويدر معنای  واژه در قرآن   اسِ حِسووابُهُاْ وَ هووُ ةٍ   نزدیکی زمانی: »اقْتَرَبَ لِلنووَّ غَفْلووَ

کوواربرد (19  :علووقال) «»وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبو نیز قرب منزلتی  (  1  :نبیاءلأ)ا  «مُعْرِضُونَ 
 است. یافته
ب  -و : این فعل از باب تفعیل است و به نزدیک شدن دست و پای اسب به قَرَّ

 منظووور،؛ ابن81ص  ،2ج  ،ق1404فارس،  )ابن  شودیکدیگر در حال دویدن گفته می
این واژه در آیات:   .(314ص  ،2ج  ،ق1414  حسیني زبید ،  ؛666ص  ،1ج  ،ق1414

حَدِهِما«
َ
لَ مِنْ د با قُرْباناً فَتُقُبِّ ا«)مریا27  :ةمائوود ال)  »إِذْ قَرَّ بْنوواهُ نَجِیووم و  (52 :( و »وَ قَرَّ

هِ زُلْفی« بُونا إِلَی اللَّ  کار رفته است.معنای قرب منزلتی بهبه ( 3 :زمرال)  »إِ َّ لِیُقَرِّ
آیات فوق مشاهده ب« در منابر لغوی و  راشتقاقات ماده »قطور که در  همان 

در  معنووایی گسووترشو در اثوور زمووانی   ،نزدیکی مکانی  معنایر  درب«  »قماده  شد،  
خوودا و ارتبوواط  در حوزه    یعنی  غیرمحسوس و معقول  معانیخلوص  به  ،معانی دیگر

ایوون  دربووارهآرای عالمان لغووت از  ،کهر آندیگ  نکته مها  .ردکاربرد موثری دا  انسان
و نیووز  بووه وقوووع پیوسووته آنهای معنایی که در گذر زمووان در تحولتوان  نمیماده  

 . کشف کردرا  واژگان همزاد آن

 های رب« در خانواده زبانمسیرشناسی ساخت معانی ماده »ق  .4
 و زیرشاخه های آن سامی  

کنعووانی، اوگوواریتی،   ترین کاربردهای خود، در زبووان اکوودی،رب« در افلیماده »ق
هووای سووامی های زباناز زیرشوواخه  سبئی، گعزی و عربووی    ،مندایی  ،آرامی، سریانی

در معنای نزدیک بودن و نزدیک آمدن، نزدیک شوودن، نزدیووک و نزدیکووی   ،هستند 
 .آمده است

 (Muss-Arnolt, 1905, 2/926-927; Gelb, et al., 13/214, 227, 228; 
Black, 2000, 288, 291; Gesenius, 1939, 897-898; Klein, 1987, 591; 
Olmo Lete & Sanmartin, 2003, 708; Jastrow, 1903, 2/1410-1411; 
Brun, 2002, 612-613; Payne-Smith, 1903, 2/517; Costaz, 2002, 
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329; Drower & Macuch, 1998, 402, 409, 415; Beeston, 1982, 106; 
Biella, 1982, 465-466; Dillmann, 1865, 425-427; Leslau, 1991, 
440). 

دهد که این ماده، های سامی نشان میرب« در زباننگاهی به سیر تحو ت »ق 
)به تغییر ِواگرا  دچار  اما  است،  برخوردار  واحد  افلی  از  آنکه  (  split changeرغا 

این   بارزِ  را درپیش گرفته است. فورت  شده و دو مسیر فرفی  و معناییِ مختلف 
می  را  فرفیواگرایی  مسیر  هر  برای  که  نشست  نظاره  به  عربی  زبان  در    و   توان 

 کار گرفته است:معنایی، وزن مخلوفی را به 
اول  معنای  مسیر  به  )مِنهُ(«  یَقرُبُ  »قَرُبَ  بودن:  جمله«  1»نزدیک  ای که 

فعلی که ماضی آن بر وزن فعُل)عین الفعل مضموم( باشد  است و در عربی  اسمیه  
استهمیشه  زم   شده  بی   دانسته    ، ش1391؛حسن،  272ص   ،2ج  ،تا)استرآبادی، 

 (. 146ص ،2ج
که عبارتی  «2نزدیک شدن : »قَرِبَهُ یَقرَبُهُ« به معنای »نزدیک آمدن/  مسیر دوم

 . همان() بوده و متعدی دانسته شده است فعلیه
لَ« واگرایی این ماده   به فراخور کلام، گاه به وزن »فَعُلَ« و گوواه بووه وزن »فَعووِ

رِبَ« دو مسوویر  رُبَ« و »قووَ برده شده است. همسو با تغییووراتِ فوورفیِ یادشووده، »قووَ
و وجوووه معنووایی  بوووده آبستن ساخت متفاوت  هر کدامگرفته و    مختلف را در پیش

های مختلف برگرفته از ساختدر ذیل سیر  اند.در قرآن کریا پدید آوردهرا  مختلفی  
 .شد بررسی خواهد   رب«ماده »ق

 « قَرُبَ یَقرُبُ »های مختلف از صورت ساخت .1 -4
رُبَ یَقوورُبُ«  بوور،  رب«»قماده    هایساخت  از  کاربردهایی  مسیر اولدر   ، بووا وزن »قووَ

 گردد:زیر ارائه می فکیکبه ت ،های سامیتوجه به خانواده زبان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
1 . to be near . 
2 . to come near, to approach . 
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 و مکانی  نزدیکی زمانی .1 -1-4

معنووای نزدیکووی  ،هووای سووامیزبانرب« در  ماده »قترین و اولین کاربردهای  افلی
 ,Black, 2000, p.288)  اکوودیهای زباندر  مکانی و سپس نزدیکی زمانی است.

 ,Leslau, 1991) یو گعووز (Gesenius, 1939, p.897, 898) عبووری ،291
p.440)    در . بوورای نمونووه اسووتاشاره شده این ماده /آن نزدیکی زمانیِ معنای به

باشوود و و دور نمی عدالت خود را نزدیک آوردم»: است متن عبرانی عهد عتیق آمده
زمووین  »ای سوواکن   :و نیووز  (13:  46)اشعیای نبی،    «نجات من تأخیر نخواهد نمود

در دو فراز فوووق، .  (7:  7)حزقیال نبی،    «آید و آن روز نزدیک استاجل تو بر تو می
در  .نظوور اسووت میمووانزدیکی زمان مر  و نزول عذاب دنیوی بوور سوور عبرانیووان 

اعَةَ   :»قریب )مِن(«  هایفیغه  دررب«  »قماده    کاربرد قرآنی لَّ السووَّ »وَ ما یُدْریكَ لَعووَ
رِهِاْ وَ و یا  (  63  :حزابلأتَکُونُ قَریبا«)ا مووْ

َ
ذینَ مِنْ قَبْلِهِاْ قَریباً ذاقُوا وَبووالَ د »کَمَثَلِ الَّ

لیاٌ«)
َ
اْ فووي :و »اقتَرَبَ«  (15  :حشراللَهُاْ عَذابٌ د اسِ حِسابُهُاْ وَ هووُ ةٍ  »اقْتَرَبَ لِلنَّ غَفْلووَ

 . د نبر نزدیکی زمانی دار  د لت( 1 :نبیاءلأ)ا«مُعْرِضُونَ 
 است و یک برساخته از وزن »قَرُبَ یَقرُبُ«، بسامد در قرآن  26با  واژه »قریب«  

)رک: فووافی،   دارد  ینزدیکوو و مداوم قرب و  د لت بر معنای ثبوت و وضعیت پایدار  
؛ سووووامرائی، 204-203فووووب ،3ج ،ش1391حسوووون، ؛ 376ص ،2ج ،ق1418
رُبَ این    اشتقاق  .(65ص  ،ق1428  )بووه ضووا راء(  ففت قریب از سوواخت فوورفی قووَ

اعِ ...«  چنانکه،  است وَةَ الوودَّ جیووبُ دَعووْ
ُ
ي قَریبٌ د ي فَإِنِّ لَكَ عِباد  عَنِّ

َ
 در آیه: »وَ إِذا سَأ

خداوند موقعیت خود را،   ،درباره پرسش بندگان از پروردگار است  که  (186  :ةبقرال)
ي  »  مستمر  یدر قرب  رب« دارد. عرب علر نزول کاربرد ماده »قعنوان می  قَریبٌ«فَإِنِّ

نمایوود. مستمر بندگان تلقووی می  گیکنند اجابترا بر این وزن، دال بر ثبوت قرب و  
معتقوود کووه    استاهلی درباره »الله«  هم نین این د لت، پاسخی به انگاره باطل ج

و  حضور فعووالی در زنوودگی انسووان و   1بودند، پروردگار تنها نقش آفرینندگی داشته
(. 85ص ،ش1385پیشوووایی، ؛ 127ص ،ش1396رک: ایزوتسووو، ) موور  او نوودارد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
رْضَ لَیَقُولُنَّ الله  » . 1

َ
مَاوَاتِ وَ الْأ نْ خَلَقَ السَّ لْتَهُا مَّ

َ
 ( 38ر: زمال) «وَ لَئنِ سَأ
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قریب دانستن خداوند برگرفته از این ساخت، تلویر جدیوودی از »اللووه« را بنابراین،  
 است.  برای مخاطبان ارائه نموده

از دیگر کاربردهای واژه »قریب« در قرآن که د لت بر قوورب مسووتمر خداونوود 
ي قَریووبٌ مُجیووبٌ« هِ إِنَّ رَبووِّ وا إِلَیووْ اَّ تُوبووُ تَغْفِرُوهُ ثووُ  متعال به بندگانش دارد، آیه »فَاسووْ

 186( است که مفهوم اجابت را در کنار قرب الهی نشانده و هم ووون آیووه 61:)هود
هایشووان بقره از نزدیکی دائمی خداوند متعال به بندگان خووود و اجابووت درخواست

 خبر داده است.
فورت اسا به، »دقرب« است که »قَرُبَ منه«دیگر واژه مشتق از ساخت فرفی  

)رک:  علاوه بر د لت بر معنای ثبوت و وضعیت پایدار و مووداومتفضیل ظاهر شده و 
یعنووی برتووریِ  ،ی مؤلفووه معنوواییِ دیگوور، دربردارنده(203ص،3  ج،ش1391حسن،  

این واژه در دو آیه، در رابیه  چیزی بر دیگری از حیت نزدیکی به یک موجود است.
خداوند را  ،کار رفته و ناظر به دو میلب است: از یکسوها بهبا نزدیکی خدا به انسان

نزدیکی خدا به انسووان   ،کند، و از سوی دیگرنزدیکترین موجود به آدمی معرفی می
وَ لَقَدْ خَلَقْنَا »نماید: توفیف می گسسترا امری دائمی و مستمر و به دور از هرگونه 

قْرَبُ إِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَریدِ 
َ
نْسانَ وَ نَعْلَاُ ما تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَ نَحْنُ د . در (16  :)ق  «الِْْ

قْرَبُ إِلَیْهِ مِنْکُاْ وَ لکِنْ   تُبْلِرُونَ«
َ
نیز اذعان دارد کووه   ،(85  :ةواقعال)  آیه: »وَ نَحْنُ د

نزدیووک لحظووه موور  حیات و طول در  انسانخداوند از هر کس یا از هر چیزی، به  
 پایووداراست و این نزدیکی، نه فرفاً یک قرب مَقیَعی، کووه یووک قوورب همیشووگی و 

 است.  
یافووت کووه خداونوود خلوص منافقووان آیه متوان در کاربرد دیگر این واژه را می

ذینَ نافَقُوا وَ قیلَ لَهُاْ تَعالَوْا قاتِلُوا فيمی وِ ادْفَعُوا قالُوا   فرماید: »وَ لِیَعْلَاَ الَّ
َ
هِ د سَبیلِ اللَّ

نْهُاْ لِاْیمووانِ« رَبُ مووِ قووْ
َ
بَعْناکُاْ هُاْ لِلْکُفْرِ یَوْمَئِذٍ د  (.167 :عمووران)آل لَوْ نَعْلَاُ قِتاً  َ تَّ

قْرَبُ مِنْهُاْ« د لووت  نفاق حدی در میان کفر و ایمان دارد
َ
و آیه با توجه به عبارت »د

 بر ثبوت و افرار منافقان بر کفر دارد.
رُبَ منووه«دیگووری  برسوواخته    ،»اقتَرَبَ«واژه قرآنی   در معنووای   ،از فووورت »قووَ

این اسووت کووه شناسی، از لحاد قواعد سازه. دلیل این اشتقاق »نزدیک بودن« است
اسِ  ات:واژه »اقتَرَبَ« در آی زم است.  فعلی  مانند »قَرُبَ منه«  «  بَ رَ »اقتَ  »اقْتَرَبَ لِلنَّ
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رُ«( 1:نبیاءلأ)ا مُعْرِضُونَ«غَفْلَةٍ  حِسابُهُاْ وَ هُاْ في قَّ الْقَمووَ اعَةُ وَ انْشووَ تِ السووَّ  و »اقْتَرَبووَ
؛ 4ص ،9ج ،ق1415)آلوسووی،   زمووانی اسووتمعنووای نزدیکووی  حوواکی از  (  1  :قمرال)

( در ایوون بَ رَ فعوول ماضووي)اقتَ   کاربردهم نین  (.  88ص  ،19ج  ،ق1417طباطبائی،  
 ،ش1374)مکووارم شوویرازی،    نشانه قیعي بووودن آنعلاوه بر  جا  مضارع،  به  اتآی
تمامی آیات بررسی بنابراین  .باشد ، دلیل دیگری بر ثبوت آن نیز می(353ص  ،13ج

، حاکی قرب قیامت، عذاب و وعده الهی در تحقق قیامترتبط با  آیات مدیگر  فوق و  
فافووله و گسسووتگی   ،عوود در آن بُ   و  باشوود میپایوودار  ت موقعیتی  ازمانی و ثباز قرب  

 .یستن

 نزدیکی نسبی، خویشاوندی   .2 -1 -4
این معنا از قرب، بسط معنای نزدیکی فیزیکی به خویشوواوندی اسووت کووه در دیگوور 
خانواده های زبانی نیز قابل مشاهده است. مانند آنکووه در زیووان فارسووی از عبووارت 

خویشوواوند بووودن، دوسووت بووودن،   .  گوورددبرای خویشاوندان استفاده مینزدیکان  
 ;Gelb, vol. 13, p. 214) هووای اکوودیدر زبان ،پیمووان بووودنهمسایه بودن، ها

Black, pp. 288, 291 )و عبوووری (Jastrow, vol. 2, p. 1410)  و
  از ماده قرب کاربرد داشته است.   (Costaz, 2002, p.329)سریانی

رب« علاوه بر نزدیکووی نسووبی، در اثوور توسووعه معنووایی، در ماده »قهم نین  
در فرهنگ و تاری  عرب، تمام مردم یک قبیله   پیمانی کاربرد یافته است.معنای ها

بوورای نمونووه در  انوود.پیمووان بودهها  و  بیسَ دین، خویشاوند سببی و نَ با یکدیگر ها
 ,Beeston, 1982) د لت داشووته اسووتنیز پیمان بودن بر ها »قرب«ی ئزبان سب
(p.106. 

بووارتکرار 22بووا بسووامد    معنای خویشوواوندی  با»قربی«    واژه  در قرآن کریا نیز
مووومن و  انسووانفورتی از تقویت رابیه عوواطفی بووین   ها  است که در غالب آنشده

هووای مووالی و های عاطفی نوعا در قالب حمایت. این فورت شده استاقربا، سفارش  
رَءِیلَ  احسان عاطفی بوده است:برای نمونه در آیه شریفه خَذْنَا مِیثَاقَ بَنیِ إِسووْ

َ
»وَ إِذْ د

هَ وَ بِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا وَ ذِی الْقُرْبوویَ  امَی  َ  تَعْبُدُونَ إِ َّ اللَّ واْ   وَ الْیَتووَ اکِینِ وَ قُولووُ وَ الْمَسووَ
وةَ ثووُ  کووَ واْ الزَّ لَوةَ وَ ءَاتووُ واْ اللووَّ قِیمووُ

َ
نًا وَ د اسِ حُسووْ نووتُا  اَّ لِلنَّ

َ
نکُاْ وَ د یلًا مووِّ یْتُاْ إِ َّ قَلووِ وَلَّ تووَ
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عْرِضُونَ« پرستش الهی و احسان به در طول  القربی«  »ذی، احسان به  (83  :ةبقرال)  مُّ
   است.  شدهسفارش والدین 

 دست آوردن، به داشتن دسترسی .3 -1 -4
که بسط معنووای نزدیکووی فیزیکووی   های سامیدر زبانرب«  »قماده  از دیگر معانی  

بووه هرچووه  به این مفهوووم کووه    ،دست آوردن« است، »دسترسی داشتن« و »بهبوده
 ست. ونزدیک باشد، تقریبا در دسترس اانسان 

 ,Gelb, vol. 13, pp. 214, 228; Black) :هووای اکوودیدر زبان این کوواربرد
 و گعزی  (Brun, 612, 613; Payne-Smith, vol. 2, 517)یو سریان  (291 ,288

(Dillmann, 42 Zammit, 336)  .قابل مشاهده است 
 : فرماید . خداوند متعال میه استلاحظکاربردی از این معنا قابل مدر قرآن نیز 

ةُ«  قَّ بَعُوكَ وَ لکِنْ بَعُدَتْ عَلَیْهِاُ الشُّ  .(42 :ةتوبال)»لَوْ کانَ عَرَضاً قَریباً وَ سَفَراً قافِداً َ تَّ
نی اسووت کووه از همراهووی ادر مذمت منافق  ،آید طوری که از سیاقش برمیاین آیه به

ود بمیکوتاه  ین سفر  ااند که اگر  تخلف ورزیده و مدعی شده  )ص(کردن با رسول خدا
واژه  .نمودنوود بووا ایشووان همراهووی مید،  مآمیدست  بهمالی  غنیمت و یا  پی آن    از  و

اسووت. کلمووه  »قریباً« ففت مشبهه از ماده قرب و از وزن ثلاثی مجرد)قَرُبَ یَقرُبُ(
. در آن راه داردبووه سوورعت  »عرض«به معنووای چیووزی اسووت کووه زوال و نووابودی  

در و    معنووا شووده  ،زود هنگووام بووه غنیمووت  »عَرَضاً قَریباً« به مفهوم دسترسیعبارت 
 ؛273ص  ،2ج  ،ق1407  زمخشووری،)  «شووده اسووتارائووه  همووین معنووا  نیووز    تفاسیر

در از ایوون رو  .(297ص ،5ج ،ق1415آلوسووی،  ؛381ص ،9ج ،ق1417ی، یطباطبووا
نیووز مووی توانوود از دیگوور کاربردهووای ایوون واژه در   دست آوردنو به  دسترس بودن

  .های سامی باشد زبان

 تفضیل کثرت و   .4 -1 -4
 کثرت و زیادی چیزی است.  ، در اشاره بهرب«»قماده    ناییمعکاربردهای  جمله  از  

 ، اموواداشووته اسووتکوواربرد  فوویغهدر دو و    بووودهاین معنا از اختلافات زبان عربی  
  است. های سامی یافت نشدهدر دیگر زبانکاربرد آن 
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علاوه بر د لت بر ، ن« استبرساخته از فورت »قَرُبَ مِ »دقرَب« که    واژه قرآنی
بر دیگری   ، از حیت نزدیکیی مؤلفه معناییِ برتریِ چیزیدربردارنده  ،معنای ثبوت

 ایوون معنووایی ابعاد از یکی و آمده تفضیلی کاربرد در قرآن این واژه در .باشد نیز می
 رعووایتی قوورب. (663ص ،ق1414)راغووب افووفهانی،  اسووت رعووایتی قرب تفضیل
 چیووزی زیادی و کثرت مفهوم بیان در کهبوده  دیگر یامقوله با مقوله یک نزدیکی

هُ  فرماید:خداوند متعال می .است شده استفاده دیگر چیز به نسبت رُّ »یَدْعُوا لَمَنْ ضووَ
قْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلی

َ
ضوورر  تفضوویلدر این آیه  .(13:حبال) الْعَشیرُ«وَ لَبِئْسَ   د

خوودایان کووه گردد شر  می پرستانیحال بتو    ،میر    هاپرستش بت  نسبت به نفر
 ی،یطباطبووا) خود را به عنوان مووولی و عشوویر و همنشووین خووود قوورار داده بودنوود 

قْرَبُ« به عنوان اسا تفضیل و با همان ساخت فوورفی   .(351ص  ،14ج  ،ق1417
َ
»د

هُ   آیه فوق، کاربرد یافته رُّ هِ مَاَ  یَضووُ است. با توجه به سیاق آیه قبل»یَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّ
خوانند کووه در سووود و زیووان ایشووان هایی را به خدایی میوَمَا َ ینفَعُهُ«، کافران بت

منفعل بوده و به جهت شرک، به زیانِ ابدی دور شدن از رحمت الهی دچار خواهند 
نمایوود و بووه شد و لذا این کاربرد کنایی قرآن، بر معنای ضرر داشتنِ فرف تاکید می

نوعی ترقی در کلام است: مانند آنکه گفته شود، فلانی هیچ سود و زیانی بوورای تووو 
ندارد، بلکه مایه بدبختی و فلاکت توست. ضمنا طبق نظوور برخووی تفاسوویر، فوویغه 

بسووا طوورف تفضیل الزاما به معنی وجود ففتی در طرفین مورد مقایسه نیست و ای
کووه از این .(37ص ،14ج ،1374)مکووارم شوویرازی،   تر افوولا فاقوود آن باشوود ضعیف

قْرَبُ« بهره می
َ
برد، تا به مبالغه رسوایی این فرد و تقبیا فورت اسا تفضیل تهکا »د

ها به عنوووان معبووود و سووقوط در آتووش، حال او پرداخته و بگوید: ضرر پرستش بت
 ،3ج ،1407)زمخشووری، تر از سووودش بووه عنوووان شووفیر در آخوورت اسووتنزدیووک

 .  (147ص
قْرَبُ لَکُاْ نَفْعاً« )  :مانند هم نین در آیاتی  

َ
هُاْ د یُّ

َ
»وَ ( و 11 :نساءال»...  تَدْرُونَ د

قْرَبَ مِنْ هذا رَشَداً   قُلْ عَسی
َ
ي لِأ نْ یَهْدِیَنِ رَبِّ

َ
قابوول ایوون کوواربرد ( نیووز 24 :کهفال)«د

به این معنا که امیوود اسووت خوودای   (436ص  ،2ج  ،ق1415،  آلوسی)  است  هلاحظم
 هدایت فرماید. ،مرا به حقایقی بهتر و علومی برتر از این قله ،من
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 ی تدریج  قرب  .5 -1 -4

رُبَ  و رب«»قبرسوواخته از موواده یکی دیگر از ابعاد معنایی مورد کاربرد   فووورت »قووَ
بَ ثلاثی مزید ، فعل یَقرُبُ« بُ« از باب -»قَرَّ معووانی متعووددی از  و دارایتفعیوول  یُقَرِّ

توان به ایوون معنووا دسووت که با توجه به سیاق واژگانی می  است  تدریبمعنای    جمله
بَ«  فعل مزید    .یافت  فعوول زیوورا ؛باشد بُ« قرَ ته از فورت »قَرِبَ یَ تواند برگرفنمی»قَرَّ

بَ« رِبَ«برساخته از افعال ، حال آنکه نموده و یک مفعولی استافاده تعدیه    »قَرَّ  »قووَ
اَ«  :مثل،  باشد بوده و دو مفعولی میمتعدی    ،2ج  ،م1999سووامرایی،  )  »عَلِاَ« و »عَلَّ

بَ فیغه فعلی    .(8-7فب بُ« د  -»قَرَّ   ،ش1364)رک: عبوودالباقی،    آمدهآیه    5ر  یُقَرِّ
د لووت داشووته و خووط بیلانووی بوور بنوودگان  قووربدر کاربرد قرآنی بر   که  (540ص

خَذُوا مِنْ دُونِهِ  اعتقادات مشرکان بوده است. در آیه  ذینَ اتَّ ینُ الْخالِبُ وَ الَّ هِ الدِّ   لِلَّ
َ
»د

هِ زُلْفی بُونا إِلَی اللَّ وْلِیاءَ ما نَعْبُدُهُاْ إِ َّ لِیُقَرِّ
َ
هووا عبووادت بتآمده اسووت کووه  (3:زمرال«)د

»نزدیووک شوودن بووه جهووت    هووا و بووهآناز  خواهی  با اندیشه شفاعتمشرکان  توسط  
آن اسووت   ،برداشت مخاطب از آیه  1.گرفته استفورت میو کسب منزلت  خداوند«  

توولاش نموووده و ایوون  منزلتوویدسووتیابی بووه قوورب خواهی و مشرکان در شفاعت  که
بُونا« از فعل استفاده  حافل    ،برداشت  وباشوود می»قَرُبَ یقوورُب« و برساخته از »لِیُقَرِّ

در جهووت قوورب بووه مشرکان بدین معنا که  ؛نتایب این کاربرد استتدریب و کثرت از 
منزلتی برای ایشان به تدریب فووورت  قرب ،»الله« تلاش زیادی نموده و طی مراحل

 خواهد گرفت.
اْ آیووه: »می توان بووه    ،از این ساخت  یکاربرد دیگردر   وْ دُکووُ

َ
مْوالُکُاْ وَ  د

َ
وَ موواد

تي بُکُاْ عِنْدَنا زُلْفی  بِالَّ کووه بوور  اشاره نمووود( 37 :)سبأ «إِ َّ مَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ فالِحاً  تُقَرِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

رْضِ نَباتوواً«1
َ
نَ الْأ تَکُاْ مووِ نْبووَ

َ
هُ د ( اسووت. 17: )نووو  . واژه »زلفی« در این آیه مانند جایگاه کلمه »نَباتاً« در آیه »وَ اللَّ

ه تقریبا« است، یعنی: به آن پایه ای که شما را نزدیك کنوود نووزد خوودا نزدیووك بنابراین، آیه به معنای: »تقرّبکا عند اللَّ
یا ایوون عموول شووما را مقوورب و   .(  554، ص8جق،  1420؛ اندلسی،  278، ص20جش،  1372کردنی)رک: طبرسی،  

، 8، جق1420اندلسووی،  ؛ 586، ص3، جق1407؛ زمخشووری، 401، ص8ج تووا،نزدیک به خدا سووازد )طوسووی، بووی
 (.554ص
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مبنی بر اثر تکوینیِ کثرت اموال و او د در تحقق کسب  ،نفی دیدگاه مشافهان قرآن
 دارد. د لت منزلت معنوی و اخروی 

نِ وَ  یْمووَ
َ
ورِ الْأ بِ الیووُّ در موردی دیگر، خداوند در آیه شریفه »وَ نادَیْناهُ مِنْ جانووِ

ا« بْناهُ نَجِیم  ،7ج ،تووا)طوسووی، بیاشوواره دارد قوورب منزلتووی  به همان  (  52  :)مریا  قَرَّ
 .  (257ص ،7ج ،ق  1420اندلسی، ؛  133ص

بَ« بر معنای مبالغه و کثرت د لت دارند که  قْرَبُ« و »قَرَّ
َ
بنابراین، دو فیغه »د

 های تفسیری کاربرد داشته باشد.تواند در بحتاین دستاورد می

 پیشکش کردن  . 6 -1 -4
 نمودن چیزی اسووتپیشکش یا هدیه  رب«،  از دیگر معانی قابل برداشت از ماده »ق

مووورد  تقدیا قربانی بووه خوودایان جهت هدیه وپیشکش  و نزدیک آوردندر بیان    که
 و عبووری (Black, 2000, 288, 291) در اکوودی واژهاسووت. ایوون کوواربرد بوووده 

(Gesenius, 1939, 898; Klein, 1987, 591)  در معانی نزدیووک آوردن، اهوودای
بوده است. ایوون قابل برداشت ها به نزد خدایان قربانی، هدیه دادن، عرضه پیشکشی

 Olmo)و اوگوواریتی (Jastrow, 1903, 2/1410-1411)معانی در آرامووی ترگوووم 
Lete & Sanmartin, 2003, 708  پیشکشووی و توان گفووت میشود. دیده می( نیز

از ملووادیق آن   اهوودای قربووانی  مثل  معنای عامی است که دیگر معانی  ،هدیه دادن
عنوان یک آیین و سنت دینی، از سابقه توواریخی قربانی کردن به  .شوند میمحسوب  

 اسووت کووهکهن برخوردار بوده و در سیر تاریخی خود شامل انواع مختلفووی بووودهو  
 :قابل ملاحظه است در عهد عتیقکاربرد این واژه و انواع مختلف آن 

خداوند بگذرانوود، پووس هدیه به به جهت  را  آردی    و هرگاه کسی برای قربانی،»
: 2)سفر  ویووان،  قربانی او از آرد نرم باشد و روغن بر آن بریزد و کندر بر آن بنهد«

ایا؛ از زیورهای ای برای خداوند آورده»پس ما از آن ه هر کس یافته است، هدیه ،(1
بنوودها، تووا بوورای هووا و گووردنها و دستبندها و انگشووترها و گوشوووارهطلا و خلخال

 توسووعهدر اثوور  (  50:  31)سووفر اعووداد،    های ما به حضور خداوند کفاره شووود«گناه
، حاضوور کووردن جشوون روز قربووانی عووانیمدر زبان سووریانی،   ، برای این واژهمعنایی

جشن مراسا عشووای  در زبان گعزی، و  (Brun, 2002, 612-614)نمودن قربانی
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در ادای احتوورام    روز و اجوورای مراسووا مقوودس و  ربانی و پیشکشووی قربووانی در آن
بر بنا. (Dillmann, 1865, 427; Leslau, 1991, 44)یافته است کاربرد محاورات 

مسوویا » :استیکی از انواع قربانی  )ع(حضرت عیس  ،متون کتاب مقدسبیان فریا  
اره گناهووان مردمووانش فووراها میقربانی بی  کوورد«عیبی است که خداوند برای کفووّ

چنانکه قربانی و پیشکش در جشن مراسا عشای مسیحیان، جسوود   ،(3:8  ،)رومیان
به شکل نمووادین، از نووان و شووراب تنوواول   مسیحیان  ، از این روو خون مسیا است

خوردنوود، عیسووی است: »و چون ایشان غذا مووی  ن عهد جدید آمدهودر مت  .کنند می
نان را گرفته، برکت داد و پاره کرده، به شاگردان داد و گفت: بگیرید و بخورید، این 

گفت: همووه شووما از ایوون کر نمود و بدیشان داده واست بدن من و پیاله را گرفته، شُ 
بنوشید زیرا که این است خون من که در راه بسوویاری بووه جهووت آموورزش گناهووان 

؛ 24-22: 14؛ نیز نکو: انجیوول موورقس، 28-26: 26)انجیل متی،   شود«ریخته می
ای بوورای بره )ع(عیسی ،ای دیگر از متن عهد جدید در آیه .(20-19: 22انجیل لوقا،  

)یوحنووا،  اسووت.«  ای است که خدا فرسووتادهشود: »این همان برهقربانی خوانده می
عیب قربووانی گناه و بیای بی( و نیز »خون با ارزش مسیا بود که هم ون برّه37:1
ب« رگردد کاربرد ماده »قهمانیور که ملاحظه می  .(20-19:1)اول پیرس،    شد«

در معنای پیشکشی و قربانی در متون کتاب مقدس و حتی در مورد شخب حضرت 
 رب«»قموواده نیز در کاربرد در قرآن  به عنوان قربانی کاربرد داشته است.  )ع(عیسی

در ذبووا و   )ع(حضوورت ابووراهیاموضوعیت داشته و به داسووتان    معنای پیشکشیدر  
 باشوود:مربوووط مووی  گان الهووی(فرشووت)  میهمانانبرای  گوسفندی  و پیشکشی  بریان  

کُلُونَ«  »فَراغَ إِلی
ْ
أ  تووَ

َ
بَهُ إِلَیْهِاْ قووالَ د هْلِهِ فَجاءَ بِعِجْلٍ سَمینٍ * فَقَرَّ

َ
-26 :ذاریاتالوو ) د

 ان حضوورتتوسط پسر پیشکش نمودن قربانیایفای مفهوم قرآن در هم نین    (.27
با«  )ع(آدم   فرماید:. خداوند در قرآن مینماید میاستفاده ، از واژه »قَرَّ

َ
»وَاتْلُ عَلَیْهِاْ نَبَأ

ر« نَ ارخْووَ لْ مووِ حَدِهِما وَلَاْ یُتَقَبووَّ
َ
لَ مِنْ د با قُرْباناً فَتُقُبِّ  :ةمائوود ال) ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّ

را بووه   ایویووژه  قربانی  ،هر یك  )ع(آدم  انآید که این دو پسرظاهر سیاق برمی. از  (27
خلوص افالت واژه »قربان« در زبان عربی دو نظر درگاه الهی پیشکش نمودند. در  

  وجود دارد:
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ر یووا اسووا ملوودر بووه معنووای ملد   وبوده  »قربان« یک واژه افیل عربی    (الف
کووه بووه نظوور (. 296، ص5جش،  1371)قرشی،    باشد؛ مثل شکران و قرآن»تقرّب«  

هِ قُرْباناً آلِهَةً بَلْ آیه رسد معنای تقرّب در  می خَذُوا مِنْ دُونِ اللَّ ذینَ اتَّ »فَلَوْ   نَلَرَهُاُ الَّ
وا عَنْهُاْ وَذلِكَ إِفْکُهُاْ وَ ماکانُوا یَفْتَرُونَ«  نیووز در اشوواره بووه همووان(28 :حقافلأ)ا ضَلُّ

 ،18ج ،ق1417ی، ی)طباطبوواشووود چیزی است که به وسوویله آن تقوورب جسووته می
 (489ص

سریانی است که اشاره فریا بووه پیشکشووی   -واژه آرامی»قربان«، یک وام  (ب
سوووره  27در آیووه  واژه »قربووان«مانند  ،(10ص ،ش1386)جفری،  یک قربانی دارد

ارُ«و    مائده کُلُهُ النَّ
ْ
تِیَنا بِقُرْبانٍ تَأ

ْ
ی یَأ  َّ نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّ

َ
هَ عَهِدَ إِلَیْنا د ذینَ قالُوا إِنَّ اللَّ  »الَّ

( که اشاره به مناسک مربوط به قربانی سوختنی در شریعت یهووود 183  :)آل عمران
، اسا جامد غیرملدری است و نیز با توجه به »قربان«که واژه  با توجه به این  .1دارد

نظوور دوم فووحیا ،  فحیا بوووده    معنای پیشکشی  ،سیاق آیات قرآن و کتب مقدس
 است.

 »قَرِبَ یَقرَبُ«  های مختلف از صورت ساخت. 2 -4
رِبَ یَقوورَبُ«»فعوول متعوودی  رب«،  های ماده »قمسیر دوم از ساخت بووه معنووای ،  قووَ

معنای فارسی یک معنای  زم اسووت؛ بووا   دراست که    2نزدیک آمدن و نزدیک شدن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
یا معادل سازی شده 1 تعبیر و  به معنای قرب منزلتی  مفسران و مترجمان  برخی  این آیه توسط    . واژه »قُرْبان« در 

تقدیا  که معنای فحیا آن فورت است، درحالی  نتایب  از  اله،  به  یافتن  های مختلفِ پیشکشی است و مفهوم تقرب 
قربانی است، از جمله موارد آن می توان به این ترجمه اشاره نمود که در ذیل این آیه آمده است: »و بخوان بر آنها به  

جستند قربانی  به  تقرب  چون  که  را،  هابیل(  و  )قابیل  آدم  پسر  دو  حکایت  قمشه   حقیقت  ،  1ج   ،1380ای،  )الهی 
نظر شده و فقط عبارت »قربانی کردن« آمده  112ص نمودن، فرف  از واژه پیشکشی  برخی موارد در تفسیر،  (. در 

برخی مفسران و  469ص،  1ج   ق، 1423؛ مقاتل،  112ص ،  1ج ،  1374)آیتی،    است از سخن  برداشت  (. مفهوم قابل 
بگونه  می مترجمان  که  است  به  ای  قرب  آن  از  هدف  که  »پیشکشی  نمود:  استنباط  آن  از  را  پیشکشی  مفهوم  توان 

  ، 1420؛ رازی،  624ص ،  1ج  ،1407؛ زمخشری،  492ص،  3جتا،  )طوسی، بی   رحمت الهی  و تقرب به او قلد شود
برخی  348ص،  4ج   ،1374؛ مکارم شیرازی،  27ص ،  2  ج  ،1418؛ فیض کاشانی،  338ص،  11ج نیز    ها ترجمه (. در 

موسوی  : »در راه خدا و به منظور نزدیك شدن به او چیزی پیشکش کردند« ) ندارا در معنای قرب منزلتی دانسته آن
 (. 484ص، 5ج  ،ش(1374همدانی)

2 . to come near, to approach . 
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این وجود کاربرد این مفهوم در عربی متعدی بوده و چیزی که نزدیک می شووود در 
 نقش مفعولی دارد. ، قَرِبَ یَقرَبُ«ساختار»

در نهی از نزدیک شدن ایشووان   )ع(رای نمونه در اشاره به داستان حضرت آدمب
ةَ وَ کُلا مِنْها رَغَداً حَیْتُ  نْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّ

َ
به درخت آمده است: »وَ قُلْنا یا آدَمُ اسْکُنْ د

الِمینَ« جَرَةَ فَتَکُونا مِنَ الظَّ های سوواخت کووه. 1(35:ةبقوورال) شِئْتُما وَ   تَقْرَبا هذِهِ الشَّ
 های سامی، به تفکیک عبارتند از:با توجه به خانواده زبانمختلفِ آن 

 رابطه جنسی، ازدواج . 1 -2 -4
ساخت فرفی »قَرِبَ یَقرَبُ« در معنای نزدیک شدن به فردی برای برقراری رابیووه 

 )ابوون منظووور،  رودکووار موویبووهتوور آن، ازدواج کووردن  جنسی و در کاربرد گسووترده
 ,Gelb, et al. 13/228; Black) در زبان اکوودیاین واژه . (662ص ،1ج ،ق1414

در عبووری بووه  ،برای رابیه جنسی نزدیک شدن به یک زن  به معنای (288 ,2000
در ، (Gesenius, 1939, 897) معنای نزدیک شدن برای برقووراری رابیووه جنسووی

ی بووه ئمنوودایی و سووبو در  (Leslau, 1991, 440) گعزی داشووتن رابیووه جنسووی
 ;Drower & Macuch, 1998, 415)فهوم داشووتن رابیووه جنسووی بووا یووک زن م

Beeston, 1982, 106; Biella, 1982, 466)  .هووایی از نمونووهکاربرد یافته اسووت
 است:این کاربرد در عهد عتیق قابل مشاهده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
نمونه   1 در  ر.ک:  بیشتر  میالعه  برای  یوسف.  حضرت  دیگر،  می   )ع(ای  خود  برادران  تُوني به 

ْ
تَأ لَاْ  »فَإِنْ  بِهِ    فرماید: 

تَقْرَبُونِ«  وَ    لَکُاْ عِنْد   از ذخیره گندم سهمی  60: )یوسف  فَلاکَیْلَ  نیاورید،  بنیامین را با خود  بار  این  اگر  یعنی،   )
نداشته و به نزد من نیایید. فعل »تَقْرَبُونِ« اشاره به نزدیک شدن و نزدیک آمدن دارد. در آیاتی از واژگان »وَ تَقْرَبُوا«  
و »فَلا یَقْرَبُوا« استفاده شده که فعل معلوم از ثلاثی مجرد »قَرِبَ یَقرَبُ« و متعد  است و خداوند از انجام عملی نهی  

بَ می  الْحَرامَ  الْمَسْجِدَ  یَقْرَبُوا  الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ فَلا  مَا  إِنَّ آمَنُوا  ذینَ  الَّ هَا  یُّ
َ
د نمونه در آیه »یا    عْدَ عامِهِاْ هذا...« نماید، برای 

است: »یا   ای که واژه » تَقْرَبُوا« بیان شدهآیه  9(، فعل » یَقْرَبُوا« به معنای »نزدیک آمدن« است و نیز در 28ة: توبال)
نْتُاْ سُکاری ...«

َ
لاةَ وَ د ذینَ آمَنُوا   تَقْرَبُوا اللَّ هَا الَّ یُّ

َ
  (، »... وَ  تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَیَنَ ...« 43: نساء ال)  د

تي 151:  نعاملأ)ا بِالَّ حْسَنُ ...«  (، »وَ   تَقْرَبُوا مالَ الْیَتیاِ إِ َّ 
َ
نی 34:  سراءلْ ؛ ا152:  نعام لأ)ا  هِيَ د تَقْرَبُوا الزِّ هُ    (، »وَ    إِنَّ

  ( و... بر نهی و پرهیز دادن از انجام عملی یعنی نزدیک نشدن سفارش شده 32:  سراء لْ)ا  کانَ فاحِشَةً وَ ساءَ سَبیلًا«
است، به این معنا که برای عدم بهره شخلی از مال یتیمان، به این اموال نزدیک نشوید و یا به زنا و فواحش نزدیک  

 شود، پس از آنها بپرهیزید. ساز ارتکاب آن می نشوید زیرا نزدیك شدن به هر کاری، زمینه
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»هیچ کس به احدی از اقربای خویش نزدیکی ننماید تا کشف عورت بکند. من 
»و به زنی در نجاست حیضش نزدیکی منما، تا   ،(6:  18)سفر  ویان،    یهوه هستا.«

   .(19: 18)سفر  ویان،  عورت او را کشف کنی«
رِبَ یَقوورَبُ« رب«  »قماده   معنووای  دردر زبووان اوگوواریتی در ساخت فرفی »قووَ

در سووریانی و   (Olmo Lete & Sanmartin, 2003, 709) خلوفی بوودناعضای 
 ;Payne-Smith, 1903, 2/517) رابیووه جنسووی  و در مفهوووم ازدواج کووردن

Costaz, 2002, 329)  استکاربرد یافته.  
از ماده   یَقرَبُ« جهترب«  »قخداوند در قرآن  بیان    در ساخت فرفی »قَرِبَ 

از حیض  نهی  هنگام  در  زناشویی  عبارت  رابیه  و  نموده  استفاده  کنایه  بیور   ،
  » کرده  ار» تَقْرَبُوهُنَّ فَاعْتَزِلُوا   :استبیان  ذیً 

َ
د هُوَ  قُلْ  الْمَحیضِ  عَنِ  یَسْئَلُونَكَ  »وَ 

ی یَیْهُرْنَ...« ساءَ فِي الْمَحیضِ وَ   تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّ در این  بنابراین،  .  (222  :ةبقرال)  النِّ
به معنای  معنای نزدیک آمدن و نزدیک شدن دررب« »قماده توسعه معنایی از آیه، 

 رابیه جنسی و ازدواج فورت گرفته است. 

 و اعلان جنگ دشمنی .2-2-4
کار ههای سامی، در مفهوم جنگ، دشمنی و نزاع نیووز بوو فعل »قَرِبَ یَقرَبُ« در زبان

و عبووری   (Muss-Arnolt, 1905, 2/928رفتووه اسووت. ایوون واژه در اکوودی )
(Gesenius, 1939, 897)   در معنای نزدیک شدن به جهت خلومت برای جنووگ

در معنای ارتبوواط خلوومانه،   (Jastrow, 1903, 2/1411)و نبرد،  در آرامی ترگوم
در معووانی جنگنووده، جنگجووو و در (  (Payne-Smith, 1903, 2/517در سریانی )

 & Drowerو منوودایی )  (Hoftijzer & Jongeling, 1995, 1030آرامووی )
Macuch, 402, 415)   های جنگی بر معانی گذشووته افووزوده شووده معنای اسلحه

 است.
رب« در زبان سبئی، در اثر توسعه معنایی در مفهوم لشکرکشی نمودن ماده »ق

هایی از عهد عتیووق آمووده اسووت: »و در نمونه (Beeston, 1982, 106). آمده است
رفت، حرکت کرده، از عقب ایشان خرامیوود، فرشته خدا که پیش اردوی اسرائیل می

و ستون ابر از پیش ایشووان نقوول کوورده، در عقووب ایشووان بایسووتاد. و میووان اردوی 
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بووود، و اینهووا را در شووبْ ملریان و اردوی اسرائیل، از برای آنها ابوور و توواریکی مووی
-19: 14)سووفر پیوودایش،  داد که تمامی شب نزدیک یکدیگر نیامدند«روشنایی می

معنای حمله  به اسرائیلبنی نزدیک شدن دو اردوی ملریان و در عبارت با ،   .(20
»چون شریران بر من نزدیک آمدند تا گوشووت موورا   آمده است:کردن و نزاع نمودن  

»و خداونوود   در آیووه. واژه مقاتله  (2:  27  )مزامیر،  بخورند، ایشان لغزیدند و افتادند«
 نمووود«ها مقاتله خواهد نمود، چنانکه در روز جنووگ مقاتلووه  بیرون آمده، با آن قوم

و بووه همووان معنووای نووزاع و   رب«»قموواده  برابرنهادی برای    ،(3:  14)زکریای نبی،  
هووای »نزاع این شکل از کاربرد، دارای دلیل منیقی بوده است.  .جنگ نمودن است

ای اعووراب جاهلی به عنوان نماد و مشخله واضحی از شرایط حاکا بر زندگی قبیله
های کشتار را از سوونت  آنان  اند.منازعه داشته  است که میل شدیدی به قتال و  بوده

های دیرینه از نزاع دو نفر، حفووح حووریا جوییخود دانسته و به بهانه انتقام و کینه
ی، ) پرداختنوود«های متوووالی میقبیلووه و چراگوواه بووه لشکرکشووی  ،ش1366حتووّ

ایووت از اعضووای خووود، شمشوویر در هنگام جنگ، عشیرب دو طرف در حم  .(131ص
است که تا این ستیزها گاه تا چند نسل ادامه داشته و اغلب بدین نحو بوده  کشیده و

 آموود شد، پذیرش فلا ننگی عظیا محسوب مینزاع به جنگ و خونریزی منجر نمی
شوودند، زنووان حتی اگر مردان راضی به فلا و آشتی می .(71ص  ،ش1384  )ضیف،

خوانی و تهییب روانی پرداخته و درخواست انتقام  ها به مرثیهملیبت دیده از جنگ 
کووه تووا بدین مضمون داشتند  المثلیضربنمودند و از گذشتگان و عدم ملالحه می

از آنجووایی کووه در   .(28ص  ،م1967)بحتووری،    خون ننوشیا، شیر شووتر ندوشوویا«
نزاع، حمله و یا به جهت  ای دیگران  به مرزهای قبیلهای نوعا نزدیکی  عشیره  زندگی

 باشوود.های سامی قابل درک میدر زبان  معانیاین  کاربرد  است، لذا    لشکرکشی بوده
هرگونه علوویان در برابوور   ،ردوجود دانیز  رب«  »قماده  کاربرد  از  معنایی  فورت  این  

، به نوعی حرکت  خارج از حدود خافی که در آن آیه میر  نمودهفرامین و احکام  
لا »، مانند:  استالهی   هِ فووَ دُودُ اللووَّ نْتُاْ عاکِفُونَ فِي الْمَساجِدِ تِلْكَ حووُ

َ
وَ  تُبَاشِرُوهُنَّ وَ د

آیه بعد از تعیین حدود و نهی از مباشرت و اعتکاف، تاکیوود  .(187 :ةبقرال)  تَقْرَبُوها«
ه« ایوون حوودود را بووه »اللووه«   مجددی بر این حدود دارد و با عبارت  »تِلْكَ حُدُودُ اللووَّ

نْ هم قرآن در آیاتی دیگر  نماید.منتسب می دُوها وَ مووَ لا تَعْتووَ هِ فووَ  ون »تِلْكَ حُدُودُ اللَّ
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الِمُونَ« ولئِكَ هُاُ الظَّ
ُ
هِ فَأ نْ 229 :ة بقوورال) یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّ هِ وَ مووَ دُودُ اللووَّ كَ حووُ ( و »وَ تِلووْ

هِ فَقَدْ ظَلَاَ نَفْسَهُ« به عدم نزدیکی » تَعْتَدُوها«  با عبارت    ،(1  :یلاقال)  یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّ
بوورای   مناسووب  که با توجه به مفهومشووان جانشووینی  دهد به حدود الهی هشدار می

)حدود الله، فوولا تقربوهووا، فوولا   فضای ذهنی حافل از واژگانباشد:  می» تَقْرَبُوها«  
برای عرب جاهلی نزدیک شدن به حریا شخلووی و ارضووی یووک   تواند می  تعتدوها(

قبیله و عشیره باشد که نوعی تعدی و تجاوز و در ادامه جنگ و دشمنی را به همراه 
 در علر نزول مفهوم این خواهد داشت. همانیور که در ابتدای بحت میر  گردید،

 کاربردی رایب داشته است.

 رب« های آفرو آسیایی »قریشه  .5
انوود، رب« ارائووه نمودهدر بررسی کاربردهای مختلفی که لغویووان در ذیوول موواده »ق

 در پووژوهش که به جهت فرفی، از دو ساخت میر   قابل مشاهده است  کاربردهایی
این کاربردها در کتووب  به نیز قرار ندارند.تحول معنایی قابل تعریف نبوده و در سیر 

را رب«  به ذیل معنایی ماده »قگی ورود آن  و لذا باید چگون  نشدهلغات سامی اشاره  
اشوواره  آندر ادامووه بووه    کووه  جسووتجو نمووودهای آفروآسیایی  ریشه  و  «نیا»زبان    در

 گردد:می

 تهیگاه  .1 -5
تهیگوواه، سووینه، شووکا، روده، امعوواء و های آفروآسیایی در معنووای  این واژه در زبان

 ,Dolgopolsky)و پهلو و جانووب  (Orel & Stolbova, 1995, 343)احشا، درون 
2008, 1111-1112; also See:Bomhard, 2015, 3/618-619)ا  ( و رَحووِ

(Muss-Arnolt, 1905, 2/928) .نیز آمووده اسووت کووه در کتب لغویان  بوده است
زیرا که لگوون خافووره بووه پهلووو  ،رب« در معنای لگن خافره و تهیگاه استماده »ق

 ،3ج ،ش1387؛ ازدی، 388ص ،2ج ،ش1387سووووویده، باشد)ابننزدیوووووک می
»القُرب/ القُرُب« در هم نین   .(306ص  ،12ج  ،ق1414؛ حسیني زبید ،  1041ص

بَ الرجلُ« به معنای تهیگوواهش درد  زبان عربی بدین شکل کاربرد داشته است: »قَرَّ
بَ الرجلُ« به معنای دست خود را روی تهیگاهش گذاشت )حسوویني   گرفت و »تَقَرَّ
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همووانیور کووه  (.111ص ،9ج م،2001؛ ازهووری، 307ص ،12ج ق،1414زبیوود ، 
های فوورفی میوور  در توان سیری برای این معنا از سوواختگردد نمیملاحظه می

 پژوهش در نظر گرفت. 

 غلاف شمشیر .2 -5
توووان بووه میرب« در ذیل منابر لغوی آفروآسوویایی ماده »قاز دیگر معانی میر  از  

. کاربرد این معنووا در (Orel & Stolbova, 1995, 347) اشاره نمودغلاف شمشیر 
علر نزول از علر زبان نیا رایب بوده است. در زبان عربی نیز همین کاربرد مشاهده 

 (.  665ص ،1412راغب اففهاني، )  شده است

 حرکت کردن .3 -5
اطراف چیووزی، در ذیوول موواده پلکیدن در  در زبان نیا، حرکت کردن به دور چیزی،  

این کوواربرد در کتووب  .(Orel & Stolbova, 1995, 34)رب« ذکر گردیده است»ق
بووه  جستجو و یا حرکت شبانه برای رسیدن به آب بوده اسووت.آب، لغویان به معنای 

گویند، زیرا آنهووا بخوواطر   »قَرَب«  مدت زمان باقیمانده برای رسیدن چارپایان به آب
سوویده،   کننوود)ابنای که در دستیابی به آب دارند، حتی در شووب حرکووت میعجله

 (.667ص ،1ج ،ق1414منظور، ؛ ابن389ص  ،6ج،ش1387
 با مراجعه به زبان عربی، این کاربرد در دو شکل قابل پیجویی است: 

 وجو کردن در پی آبتلفیق دو مؤلفه: حرکت کردن و جست -الف
وجوی شبانه برای یافتن آب در عبوواراتی ذکوور این تلفیق در مفهوم حرکت و جست

: شبان شووتران را شووبانه «گردیده است. برای نمونه آمده است: »دقرَبَ الراعی الْبلَ 
؛ 153ص ،5جق،  1410حرکت داد که فووبا در آبخورگوواه آب بخورنوود )فراهیوود ،  

؛ راغووب افووفهاني، 198ص  ،1ج  ق،1407؛ جوووهر ،  69ص  ،3ج  م،1975شیبانی،  
بووه شووترانی کووه   هم نین  (.226ص  ،9ج  ش،1360؛ ملیفوی،  665ص  ق،1412

وارِب گفتووه میبرای آب خوردنِ فووبحگاهی حرکووت داده مووی  شب  شووودشوووند، قووَ
به حرکووت شووبانه بوورای رسوویدن بووه آب در   و نیز(.  110ص  ،9ج  م،2001)ازهری،  
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(. در این 81ص  ،2ج  ق،1404،  فارسابن)  شودالقِرابَة« گفته می  ،دم »القَرَبسپیده
 ست.ا حرکت و جستجوی آب، مدنظر بوده یها هر دو مولفهنمونه

 وجو کردنحرکت کردن و جست -ب
است، ماننوود آنکووه در کتووب  در این کاربرد فقط به بُعد حرکت و جستجو اشاره شده

 راه رفووتن شووبانه اسووت  حرکووت شووبانه وبووه معنووای    «لغویان آمده است: »المَقرَب
 (.1041ص ،3ج  ش،1387؛ ازدی، 153ص ،5ج ق،1410)فراهید ، 

 آب -ج
ة: همدر این کاربرد فقط معنای آب و هر چیزی که به آن مرتبط باشد   ون: »القِربووَ

پر»قَربووانُ« ( و یا به ظرف آب نیمووه142ص  ،2ج  ش،1375)طریحي،    خیک، مشک
 (.405ص ،5ج ق،1414عباد، ؛ ابن112ص ،9ج  م،2001)ازهری،   شودگفته می

 خشک شدن . 4 -5
خشووک شوودن و تشوونه شوودن،  ماننوود هووای آفوورو آسوویایی کاربردهووایی در زبان

 قابل پیجویی است.نیز (  Orel & Stolbova, 1995, 353خشکی)

 معلق بودن . 5-5
به معنای معلق بووودن، توان  میر«  از دیگر کاربردهای آفرو آسیایی در بن ثنایی »ق
 ,Orel & Stolbova, 1995, 341میمون، پرندگان معلق در آسمان اشوواره نمووود )

346  .) 
جو »اقتَرَّ الرجوولُ« موورد جسووت  مثلکاربردهای  در  برای نمونه از این بن ثنایی  

( قابوول مشوواهده اسووت کووه معنووای 663ص ق،1412راغووب افووفهانی، ) کوورد
در آن هم نان وجود دارد. نیز این معنا در عبارت »قَرَیووتُ الووبلادَ و   نمودنجستجو

 ق،1414)ابن منظووور،    وجوی بلاد، از شهری به شهر دیگر رفتاقَرَوتُها«: در جست
واکه ناقب یایی و واوی در معنای جسووتجو نمووودن (. با افزودن نیا178ص  ،15ج

یووتُ الموواءَ« در پووی آب رفووتا  ،15ج)همووان،  کوواربرد یافتووه اسووت. در عبووارت »تَقَرَّ
واکه ناقب یووایی معنووای جسووتجو را بووه مخاطووب (، با اضافه شدن یک نیا175ص
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وجوووی خوووراک رساند. واژه اقترار »با تضاعف حرف راء« بووه معنووای در جسووتمی
(. هم نووین در واژه »اسووتِقراء« بووا 663ص ق،1412)راغب افووفهانی،  بودن است

بووه ذهوون وجو کردن، تتبّر کردن را افزودن یک همزه به ریشه ثنایی، معنای جست
تواند با اضافه (. این بن ثنایی می132ص  ،1ج ق،1414منظور،  سازد)ابن  متبادر می

شدن حروفی دیگر در معانی دیگری نیز کاربرد یابد. برای نمونووه بووا افووزوده شوودن 
ر« مفهوووم سوورگردان شوودن و نیووز در معنووای قساز حرف فاء به بوون ثنووایی »پیش

شوویرزاد،   و  شوویرزاد  ؛گسترش یافته آن، تنگدست شدن کاربرد یافته است )پاکت ی
 (.42ص  ش،1398

 قایق. 6 -5
درید، ؛ ابن153، 5ج ق،1410)فراهید ،  واژه »قارِب« به معنای قایق در زبان عربی

 ،2ج ق،1404، فووارسابن؛ 199ص ،1ج ق،1407؛ جوووهر ، 623ص ،1جتووا، بی
هووای سووامی نوودارد و ای در زبان(، ریشه665ص  ق،1412؛ راغب اففهاني،  81ص

)مشووکور،   واژه یونانی است و هیچ ارتباطی به معنای نزدیووک بووودن نووداردیک وام
 (.683ص ،2ج  ،1357

 گیرینتیجهبندی و جمع •
 آن ه از میالب این پژوهش به دست آمده است، از چند دیدگاه قابل استنتاج است:

رب« کاربردهای مختلف و متعددی در قرآن داشووته و ایوون تعوودد ماده »ق -1
ای در کتب لغویان بازتوواب نیافتووه اسووت، بووه معنایی به فورت منظا و سامان یافته

باشووند. نتووایب نحوی که گویی تمام کاربردها از ساخت فرفی یکسانی برخوردار می
آن ه باشد. در تفسیر و ترجمه قابل مشاهده می ،های سیحی و گاه غلطاین دریافت

قابل مشاهده است را  رب«،ماده »ق کاربردهای معناییعالمان لغت در ارائه   کتب  از
با این تفاوت  اماجویی نمود. توان پیغالبا در دو ساخت فرفی »قَرُبَ« و »قَرِبَ« می

های فوورفی که لغویان فوق، یا به چگونگی ساخت این معانی از طریق ایوون سوواخت
هووای آن را ناشووی از اخووتلاف در لهجووات و گویشاند و یا ممکن است اشاره ننموده

انوود. ایوون و تمووایز معنووایی بووین آن دو را جوودی نگرفتهباشند  متنوعِ عربی دانسته  
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دهد کووه اوزان ثلاثووی مجوورد درحالی است که میالعات زبانشناسی سامی نشان می
 کنند. شوند، از قواعد معنایی خافی پیروی میرغا آنکه سماعی شمرده میبه

لَ( ظوواهر می -2 شوووند. اوزان اوزان ثلاثی مجرد در سه شکل )فَعَلَ، فَعِلَ، فَعووُ
ثلاثی مجرد و یعنی فَعَلَ و فَعُلَ و فَعِلَ و کارکردهای معنایی متفاوتی دارند؛ بووا ایوون 

، حال آنکه »فَعُلَ« داشتهتوضیا که »فَعَلَ« د لت بر انجام یک کنش از سوی فاعل 
و »فَعِلَ« هر دو د لت بر تلبّس فاعل به یک حالت یا ففت دارند، با این تفاوت کووه 
»فَعُلَ« ناظر به تلبّس دائمی و مستمر به آن حالت یا ففت است، ولی »فَعِلَ« نوواظر 

رب« به تلبّس مقیعی و غیردائمی به همان حالت یا ففت است. از ایوون منظوور، »ق
لَ« گرددمیدارای دو وجه معنایی مختلف نیز   در . این ماده آنگاه کووه بووه وزن »فَعووُ

اسووتعمال پایدار، ثابت و مستمر    حالتیاشاره به    است که در  »نزدیک بودن«معنای  
« و شوودنحال آنکه اگر به وزن »فَعِلَ« برده شود، بووه معنووای »نزدیووک است.    شده

این ساخت فرفی ناظر به نزدیکی ناپایدار و زودگذری است که دوام چندانی ندارد. 
با همین شکل در زبان عربی و در آیات قرآن کوواربرد خووود را حفووح نموووده اسووت. 

از جمله تکوینی پروردگار به انسان و پیوست رابیه میان خداوند و بشر کاربرد قرب  
 . این کاربردهاست

بووا  ،دهد که قاطبة عالمان لغت »قَرُبَ یَقرُبُ«مرور بر منابر لغوی نشان می -3
را به معنای »نزدیکی«،اعا از نزدیکی مکانی و نزدیکی زمانی دانسته و   ،ملدر قُرب

کوشند همه مشتقاتِ این ریشه را به نحوی به این معنا بازگردانند. اگر چه غالب می
ایشان بنا ندارند تا همة مشتقات یک ماده را لزوماً به یک معنووای محوووری موورتبط 
سازند، اما آنهایی را که حتی در بادی امر ارتباط روشنی با معنای نزدیکی ندارند، به 

رسد »لگن خافره« و »تهیگاه« دهند. در همین راستا به نظر میاین معنا پیوند می
شود که نزدیک به پهلوی آدمووی قوورار دارد. کشووتی از آن جهت »قُرب« خوانده می

های بووزر  حرکووت اند که در نزدیکووی کشووتیرو »قارب« نامیدهکوچک را نیز از آن
کند تا حوایب سرنشینانِ آن را برآورده سازد. اطلاق »قَرَب« بوور »شووبِ رسوویدن می

شتران به آب« نیز بدین خاطر است که ساربانان به واسیه تعجیلی که در دستیابی 
تر شوووند و فووبحگاهان بووه آن کنند تا به آب نزدیووکبه آب دارند، شبانه حرکت می
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ساخت خود را   ،معلق بودن  و  تهیگاه، غلاف شمشیر  نظیرمعانی  دست یابند. اگرچه  
  ند.اههای سامی یافته و به کاربردهای عربی راه یافتثنایی در زباننیا و از ریشه 

باید توجه داشت با وجود نزدیکی معنایی مشووتقات متنوووع موواده قوورب در  -4
هووای سووامی و جووویی ایوون معووانی در زبانقرآن و در محاورات عرب، بررسووی و پی

تواند در درک معنووا شناخت سیر ساخت فرفی و یا ریشه های ثنایی این واژگان، می
 نماید.و نیز استنباط در تفاسیر و حتی ترجمه قرآن نقش بسزایی ایفاء می
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